
 

    

Interdisciplinary research in persian Language 

and literature 
Print ISSN: 2821-076X 

Online ISSN: 2821-0778 

Vol. 2, New Series, No.2, Autum and Winter2023 

  

Reading the story of Rostam and Sohrab from the point of view of 

criticism of modern historicism 

    Abolfazl Mohebbi *1, Khalil Beigzadeh 2  

.Kermanshah Iran ,Razi University ,terature and HumanitiesLi ,Persian the literature1 
2 Faculty member of Razi University, Kermanshah Iran. 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

 

Received: 

16/04/2024 

Accepted: 

01/06/2024 

Literary criticism is the exploration of a text's semantic layers using 

theories and methodologies that are mostly drawn from other 

humanities disciplines. New Historicism, which Steven Greenblatt 

developed in the late 1970s and early 1980s, is one of these theories. 

Modern historicism holds that literature and history both have an 

impact on one another, in contrast to conventional historicism, which 

speaks of the one-sided influence of history on literature. In this 

study, we attempted to evaluate the tale of Rostam and Sohrab in 

relation to modern historicism, identify and analyze its discourses, 

and propose a novel interpretation from it. In this narrative, a variety 

of discourses have generally been depicted, and they develop the plot 

in conflict with another. These discourses include the Nirani 

discourse (Afrasiab), the official wrestling discourse (Rostam), the 

informal wrestling discourse (Sohrab), the women's discourse 

(Tahmina and Gerd Afrid), and the Shahriari discourse (Kikavos) 

(other Iranian and Nirani wrestlers). 
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 یهاحوزه گريکه عمدتاً از د يیهایشناسو روش هاهينظر ةيمتن برپا يیمعنا یهاهيلا یعبارت است از واکاو ینقدادب

دهة هشتاد توسط  لياست که در اواخر دهة هفتاد و او نينو يیگراخيتار هاهينظر نياز ا یکياند. اخذ شده یعلوم انسان

 د،يگویسخن م اتیبر ادب خيتار ةيسوکي ریکه از تأث یسنت يیگراخيتارشد. برخلاف  یگذارهيپا نبلتَيگر ونیاست

 یاابخانهبر مطالعات کت هیپژوهش با تک نيباور دارد. در ا گريدکيبر  خيو تار اتیمتقابل ادب ریبه تأث نينو يیگراخيتار

و  لیو تحل يیآن را شناسا یهافتمانگ ،یبررس نينو يیگراخيتار ةيداستان رستم و سهراب را بر پا ميادهیکوش یو اسناد

اند که در کشمکش با شده يیداستان بازنما نيدر ا گفتمان یتعداد ،ی. به طور کلمیاز آن ارائه کن یاتازه يیمعنا افتيدر

 ،(ابی)افراس یرانی(، گفتمان نکاووسی)ک یارياند از: گفتمان شهرها عبارتگفتمان ني. ابرندیم شیداستان را پ گريکدي

( و گفتمان ديو گرد آفر نهی)سهراب(، گفتمان زنان )تهم یررسمیغ ی)رستم(، گفتمان پهلوان یرسم یگفتمان پهلوان

 (.یرانیو ن یرانيپهلوانان ا گريبردار )دفرمان
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 . مقدمه1

 . بیان مسأله1ـ1

نظری عام از م»است؛  ۱ینقد ادبها هدف اصلی بررسی آثار ادبی و راهبرد به معانی رمزگانی و محتمل آن

از مفاهیم و  با استتتتفادهگفت که نقد ادبی عبارت استتتت از تبیین و تقرير معانی متکمر متون  توانیم

مند کنشی نظام»(. بنابراين، نقدادبی ۱۶: ۱، ج ۱39۸)پاينده، « های نقادانههای برآمده از نظريهشناسیروش

صبغه ست و  سنجها سندها يا  صحبت از نقدادبی های فای من عندی يا برآمده از پ ردی ندارد، لذا وقتی 

«  کنیم که ريشتته در نظرية نقادانه دارندهايی اشتتاره میشتتناستتیکنیم لزوماً به کاربرد مفاهیم و روشمی

سی)همان(.  يکی از اين روش ست. گفتمانها گفتمانشنا شتهکاوی ا بر »ای دارد و کاوی رويکردی بینار

سر شل فوکو، لويی آلتو سی متون پاية آثار می صراً به برر ساً و نه منح سا شو و میخايیل باختین، ا شل پ ، می

(. يکی از ۲۶۰: ۱393)مکاريک، « پردازدها میهای نهادی، اجتماعی و ستتتیاستتتی آنمکتوب در بافت

کاوی پرداختن  به ادبیات به عنوان يک گفتمان ادبی است؛ گفتمان ادبی در کنار ديگر موضوعات گفتمان

فی، تاريخی و دينی حاوی درکی از جهان و جامعه و از همین روی نیازمند کاوش و های فلستتتگفتمان

ترينِ گرايی نوين تازههايی دارد که تاريخبررستتتی استتتت. پرداختن به ادبیات از منظر گفتمانی، شتتتاخه

 هاست. آن

 . روش تحقیق2ـ 1

ژوهش خوانشی تازه از اين پژوهش حاضر با روش مطالعاتی و اسنادی  انجام شده است. هدف اين پ    

های موجود در داستان شناسايی گرايی نوين است. در اين پژوهش در آغاز گفتمانداستان بر پاية نقد تاريخ

، موردنظرها، رابطة تاريخ و داستان و تعابیر زبانی هر گفتمان معرفی شده است، سپس به توازی گفتمان

با حافظة جمعی پرداخته شده است. هر يک از  موردنظرن شناسی داستان و در نهايت پیوند داستامخاطب

 گرايی نوين است.موارد گفته شده برپاية اصول تاريخ

 . هدف پژوهش3ـ 1

های غالب )در قدرت( و حاشیه )بیرون از قدرت( گفتمانهدف اصلی پژوهش حاضر اين است که ببینیم 

داری کرده است؟ و در گفتمانی خاص جانببا قدرت چگونه است؟ آيا فردوسی از  نسبتشاناند و کدام

های داری به چه شکل رخ داده است؟ آيا شخصیتصورت ممبت بودن پاسخ علت آن چه بوده و اين جانب

های های داستان با شخصیتکنند يا نه؟ آيا میان شخصیتکلیدی داستان پیرو قواعد و قوانین رفتار می

پدر و پسر آگاهانه دانست؟  عنوانبهرزم رستم و سهراب را توان تاريخی نسبت و شباهتی هست؟ آيا می
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تعارض و کشمکش  رغمبههای بازنمايی شده در داستان که آيا گفتمانو اگر آری، چگونه؟ در نهايت اين

 ها با يکديگر توازی هم دارند؟در برخی زمینه

 . فرضیة پژوهش4ـ 1

های تاريخی به نظم کشیده ترين موقعیتی از حساسدر يک موردنظربر پاية اين نظريه بايد گفت داستان 

دانست. در اين دوره فشارهای ای که عنصر عرب خود را سرور ايران و ايرانی میشده است؛ يعنی در دوره

در قالب که  گراگرا برای هرچه بیشتر به حاشیه بردن گفتمان ايرانعرب ايدئولوژيک از سوی گفتمان

پیروان د، نضج گرفته است. اين فشارها از سوی قدرت مستقر در بغداد و کننهضت شعوبیه فعالیت می

گرای شعوبی تنگ کرده غزنوی، عرصه را برای گفتمان ايران ژهيوبهدر ايران، يعنی دولت سامانی و ها آن

 حس مبارزه و مقاومت است. در چنین شرايطی فردوسی به وسیلة داستان رستم و سهراب در پی احیای

ن نسبت به انديشة سروری بیگانگان و از آن جمله اعراب است. در اين داستان رگة پر رنگی از ايرانیا

خورد. رستم به نمايندگی از ايران در ايستادگی ايرانیان در برابر عنصر بیگانه، يعنی تورانیان به چشم می

های اب کشاکش گفتمانکند. همچنین اين داستان بازتبرابر سهراب به نمايندگی از توران ايستادگی می

گون جامعة ايرانی پیش از اسلام با حاکمیت ضدونقیضی است که خبر از اختلافات بنیادی میان عناصر گونه

 دهد.  می

 . پیشینة پژوهش5ـ 1

های رستم و سهراب و رستم اسفنديار را بر اساس گفتمان قدرت تحلیل کرده، چنانکه ( داستان۱3۸۸والا )

گرايی کاوی بر پاية تاريخهای گفتمانتأکید شده گفتمان قدرت است و به ديگر جنبه تنها چیزی که بر آن

اند که تنش میان ( با بررسی داستان کرم هفتواد نشان داده۱39۶است. قاسمی و کاسی )نوين توجّه نکرده

تقابل دو  عناصر ساسانی و اشکانی، تقابل قدرت مشروع و نامشروع و هژمونی نظام طبقاتی و مالی و نیز

( گفتمان رستم را ۱39۶است. شیرخدا )ماية داستان هفتواد را تشکیل دادهآيین زردشتی و مهرپرستی، بن

گیری ابژه و سوژه را در در شاهنامة فردوسی طبق نظرية قدرت میشل فوکو بررسیده و چگونگی شکل

نوين نیست و با پژوهش پیش  گرايیاست، امّا پژوهش وی بر پاية تاريخهای رستم توضیح دادهداستان

( راهبردهای ايدئولوژيکی شاهنامه را ۱39۸زاده، عبداللهیان و زرهانی )روی ديگرسان است. فلاح، آقاگل

گیری از راهبردهای اند که فردوسی با بهرهدر تولید گفتمان برتری ايرانیان بررسی کرده و دريافته

گرايی، ه خودی، بازنمايی منفی گروه ديگری، واژگانبندی، بازنمايی ممبت گروايدئولوژيک نظیر قطب

سازی کند، امّا پاية بخشی، توانسته است ايدئولوژی برتری ايرانیان را گفتمانگران و تعمیمتوصیف کنش

اند؛ لیکن پژوهش پیش روی شناختی انجام دادهها بر نظرية تئون ون دايک است و پژوهشی زبانکار آن
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نیز محبّی و ديگران است.  شناسی ديگرساننوين است و از پايه با مباحث زبان گرايیمبتنی بر تاريخ

نوين، داستان فريدون و ضحاک  گرايیتاريخ برپاية ضحاک و فريدون داستان کاویگفتمان ( در مقالة۱4۰۲)

 برپاية دوسیفر شاهنامه کاویگفتمان»اند. همچنین در رسالة دکتری گرايی نوين بررسیدهرا از ديدگاه تاريخ

( شاهنامة فردوسی از اين ديدگاه مورد بررسی قرار ۱4۰۲، تألیف ابوالفضل محبی )«نوين گرايیتاريخ

 گرفته است.

 . مبانی نظری2

در تقابل با ساختارگرايی و با اين انگاره که ساختار يکسان  ۱9۶۰جنبش پساساختارگرايی در اواخر دهة 

گرايی نوين در کنار واسازی، فمینیسم، روانکاوی تاريخ، شکل گرفت. و ثابتی برای بیان تجربه وجود ندارد

ای در نقد ادبی است که گرايی نوين انگارهتاريخهای پساساختارگرايی است. لاکان و... يکی از زيرشاخه

رسد های بوطیقای فرهنگی، نقد فرهنگی و شعر شناسی فرهنگی نیز شناخته می شود؛ اما به نظر میبا عنوان

 ۱9۸۰و اوايل  ۱9۷۰گرايی نوين است. اين جنبش در اواخر دهة ترين نام برای آن همان تاريخه جا افتادهک

است که به   Greenblat. Stephenگرايی نوين استیون گرينبلَتگذار تاريخدر آمريکا مطرح شد. بنیان

درت اشَکال در اشَکال قدرت و ق"اش بر مجموعه مقالات و در مقدمه ۱9۸۲طور مشخص در سال 

ها، اش، بازنمايی(. او همچنین در روزنامه۲۱۲: ۱394اين جنبش را تعريف کرد )پین،  "رنسانس انگلیسی

: ۱394کرد )رشیديان، آرای خود را که متمرکز بر فرهنگ مدرن اوّلیه )رنسانس و رمانتیسم( بود منتشر می

ولدبرگ، لوئیس مونتروز، استیون اورگل، لیزا توان به جاناتان گهای اين جنبش می(. از ديگر چهره۱95

 جاردين، مارجوريت لوينسن، آلن لیو، و والتر بن مايکلز اشاره کرد )همان(. 

( شناخت دقیق ۱کند: گونه تبیین میگرايی نوين را اينحسین پاينده اصول و مفروضات بنیادين تاريخ    

« معرفت تاريخی( »۲ادی نیست که در برابر ما باشد. از تاريخ نا ممکن است؛ زيرا تاريخ مانند يک شیء م

ماهیتی گفتمانی دارد؛ بدين معنا که تاريخ عبارت است از کشاکش مجموعه ای از گفتمان های ناهمگون. 

« حقیقت تاريخی( »3در نتیجه معرفت تاريخی حاصل مجموعه ای از اين گفتمان های متناقض است. 

که تاريخ « روح زمانه»( مفهوم 4گفتمان های گوناگون متغیر است. ثابت و يکسان نیست؛ بلکه بر حسب 

دهای  گرايان سنتی به کار می برند، به درک تاريخ کمک نمی کند؛ به بیان ديگر، نمی توان وقايع و رويدا

گوناگون يک دورۀ تاريخی را به يک جهان بینی خاص و مشخص فرو کاست و همة رويدادها را با توجه 

( نقد ادبی بايد به گفتمان های مغلوب و به حاشیه 5ینی واحد يا روح زمانه توصیف کرد. به آن جهان ب

( تاريخ، هم از ۶رانده شده ای توجه کند که قدرت حاکم هیچگاه مجال مطرح شدن آن ها را نداده است. 

در « ینیحقیقت ع»منظری ذهنی نوشته می شود و هم از منظری ذهنی خوانده )تفسیر( می شود. در نتیجه 
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( ادبیات و تاريخ بر يکديگر پرتو افشانی می کنند ۷تاريخ بی معناست و نمی توان بدان دست يافت. 

 (.39۱-3۸۲: ۱، ج۱39۸)پاينده، 

هايی پاسخ بدهند: نويسندۀ اين کوشند که در بررسی يک متن به چنین پرسشگرايان نوين میتاريخ    

ها که اهمیت ويسنده چه بوده است؟ )بر خلاف فرمالیستمتن کیست؟ کی نوشته شده؟ قصد و منظور ن

دانستند(، در چه شرايطی نوشته شده؟ در چنین شرايطی چه دادن به نیت مؤلف را نوعی مغلطه می

ها داشت؟ چه منافعی برای مؤلف يا ديگر گروه موردنظرشد؟ در آن شرايط متن فشارهايی اعمال می

توانستند باشند؟ و اکنون مخاطبان آن چه افرادی هستند؟ اين متن میمخاطبان بالقوۀ اين متن چه کسانی 

گیری اين متن ای در شکلای بر خوانندگانش داشته و دارد؟ چه عوامل ناخودآگاهانهچه تأثیر احتمالی

خوانی دارد؟ و سرانجام های مربوط به آن دوره هماند؟ اين متن تا چه میزان با شواهد و دادهمؤثر بوده

قدر با آن تناقض کند و چهقدر تصوير کلی پذيرفته شده از آن دوره را تأيید میچه موردنظرکه متن اين

 (.    3۸۸: ۱395دارد؟ )استنفورد، 

ی )فرمالیسم، نقد متندرونگرايی نوين مخالفت آن با دو جريان است: جريان نقد علت وجودی تاريخ    

گرايی نوين در تقابل با اين دو نقد تاريخ گرايی سنتی.تاريخ ی و واسازی( و جريان نقدشناسنشانهنو، 

ی که اثر ادبی را خود بنیاد متندروناين شیوۀ نقد از يک سو با نقد  کهچنانجريان شکل گرفته است. 

گیرد، مخالف است و از سوی ديگر نگاه گیری و خوانش آن ناديده میداند و نقش تاريخ را در شکلمی

گرايان نوين کشد. از ديدگاه تاريخگرايان سنتی را به ادبیات و تاريخ به چالش میاريخساده و سطحی ت

ادبیات صرفاً بازتابندۀ تاريخ نیست؛ به بیان ديگر، رابطة میان تاريخ و ادبیات از نوع بازتابندگی نیست، 

تاريخ »رد معتقدند که گذارند. پیروان اين رويکبلکه از نوع ديالکتیک است. اين دو بر يکديگر تأثیر می

)پاينده، « اندماهیتی متنی دارد و چیزی بیش از روايت نیست؛ پس تاريخ و ادبیات ماهیتاً از يک جنس

کند و ادبیات تاريخ را هم منعکس می»بر اين است که  باورشان(. در مورد ادبیات نیز 39۱: ۱ج ، ۱39۸

 (.4۰۲)همان: « دهدهم شکل می

 بحث و بررسی. 3

 ها در متن بازنمایی گفتمان .1ـ 3

گرايان نوين در بررسی يک متن به دنبال پاسخی برای آن هستند اين است هايی که تاريخيکی از پرسش

يکی از اصطلاحات  گفتمان (.399: ۱، ج۱39۸)پاينده، « اند؟هايی در متن بازنمايی شدهچه گفتمان»که 

يابد ای است که به صورت عملی اجتماعی تحقق میهکلیدی انديشة فوکو است. برای فوکو گفتمان انديش

شفاف هستند. »ها از ديدگاه او گفتمان(. ۲۲۱: ۱39۲)براون و ديگران، و پیوند تنگاتنگی با قدرت دارد 

(. 3۲3: ۱393)حقیقی، « شان معنايی بتراشد و جعل کندتواند براینیازی به تأويل ندارند و کسی هم نمی
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اند، مشخص کنیم، بدون هايی را که در داستان رستم و سهراب بازنمايی شدهم گفتمانبنابراين، اگر بخواهی

خواهند بود از: گفتمان  ها عبارتمورد بزنیم، اين گفتمانهای بیها و معنا تراشیکه دست به تأويلاين

پهلوانی غیر کاووس(، گفتمان نیرانی )افراسیاب(، گفتمان پهلوانی رسمی )رستم(، گفتمان شهرياری )کی

 . ۲بردار )ديگر پهلوانان ايرانی و نیرانی(رسمی )سهراب(، گفتمان زنان )تهمینه و گرد آفريد( و گفتمان فرمان

کاووس هريک در جايگاه خود از قدرت و تسلط های مربوط به رستم، افراسیاب و کیگفتمان    

قدرت کامل برخوردار است؛ اما به اين  برخوردارند. افراسیاب پادشاه توران است. او در سرزمین خود از

نیز قدرت و سلطه را از آن خود کند. نقش او در داستان  نیزمرانياراضی نیست و در پی آن است که در 

دهد و يکی از رنگ اما کلیدی و تأثیرگذار است؛ زيرا سپاهی بزرگ در اختیار سهراب قرار میبسیار کم

که دو تن از سپهبدانش را، هومان  گونهنيبدکند. او فراهم میموجبات نشناختن رستم توسط سهراب را 

 سپارد که:آنان میکند و به شناسند همراه سهراب میو بارمان، که رستم را می

ای که به کار گويد، از همان اندک سخنان و  تعابیر زبانییاب زياد سخن نمیکه در داستان افراسبا اين    

که سهراب کشتی به آب افکنده و قصد ای گفتمان او را تشخیص داد. او از اينتوان تا اندازهبرد میمی

کند کید میدهد. بر نهفته ماندن رازی تأو سپاهی در اختیار او قرار می« کندشادی می»حمله به ايران دارد 

خواهد تا جهان را انجامد. او ايران را بدون رستم میکه از ديد او به کشته شدن رستم توسط سهراب می

ببندد و تمام. از همین گاه که به هدف خود رسید شبی خواب بر سهراب پیش کاووس تنگ آورد. و آن

دشدن از هرگونه پیشامد تلخ برای ايران، شا گونه شناساند:توان گفتمان نیرانی او را ايناندک سخنان او می

گويی، رستم هراسی، خیانت و ناجوانمردی و در کاری و دروغی، پنهانرانيضداکمک به هرگونه جريان 

 يک کلام زيرپا نهادن اخلاق برای رسیدن به قدرت و سلطه.

ز او در داستان آمده ای که اکاووس شاه ايران است. گفتمان شهرياری او مطابق با تعابیر زبانیکی    

هم هست و خدماتی را  ناشناسحقاست.  مزاجیدمدمشرم، زود خشم و کاووس بیگونه است: کیاين

دل است و حاضر جو و سنگگیرد. قدرت دوست، کینهکه رستم در گذشته انجام داده است ناديده می

 کند.غ میی کند و نوشدارو را از او دريپوشچشمنیست از رفتارهای سهراب جوان 

است و کسی است که شاهان برای شاه شدن و شاه ماندن آشکارا به او  نیزمرانيا پهلوانجهانرستم     

نیاز دارند. او پهلوان رسمی دربار ايران است. منظور ما از پهلوان رسمی پهلوانی است که در خدمت نهاد 

شاه و بزرگان و فرمان حکمرانی بر ولايات شهرياری است و از سوی اين نهاد امتیازاتی مانند همنشینی با 

اش نجات يا حفاظت از شاه و مرزهای پادشاهی است. رستم همة اين امتیازات شود و وظیفهبه او داده می

   کته بندد دل و جان به مهرپدر   پتتدر را نتبتايتد کته دانتد پستر

 (. ۱۸۱: ۲، ج۱39۲)فردوسی،    
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د قبارا داراست؛ بنابراين اگرچه او حضور همیشگی در دربار ندارد، پهلوان رسمی است؛ چراکه از زمان کی

های شاهنامه، در راستای يکی ترين داستانيکی از مهم عنوانبهخان رستم، بدين کار مشغول است. هفت

ی ررسمیغگیرد. در تقابل با پهلوان رسمی، پهلوان های پهلوان رسمی، يعنی نجات پادشاه، شکل میاز وظیفه

ود به او خواهیم پرداخت. خ )سهراب( کسی است که از امتیازات پهلوان رسمی محروم است و در جای

با کاووس بیش از همه  شيبگومگوگويد. از آن میان تعابیر زبانی او در می رستم در داستان بسیار سخن

دهد که او را ببرند و گیرد و فرمان میکه کاووس بر رستم خشم میشناسای گفتمان اوست. پس از آن

 زنده بر دار کنند:

نیاز است که دهد که او افزون بر شجاعت و زور بازو  انسانی آزاد و بیتعابیر زبانی رستم نشان می      

اش وریايی انتقاد به شاه را دارد. قدرت سخنهايش دارد. توانبخش عظیمی از قدرتش را از اين ويژگی

تواند هرکسی حتی شاه را با تیغ زبانش زخم بزند و به طنز و طعنه بگويد اگر بالاست و در موقع لزوم می

 کیست!« بخشتاج»توانی برو سهراب را بر دار کن! يادت نرود که می

اه خود از قدرت برخوردارند؛ اما قدرت در داستان مورد بحث ما اگرچه افراسیاب و رستم در جايگ    

کاووس از کسی چون کاووس است. اين سخن بدين معنا نیست که قدرت شخص کیمسلط از آن کی

کاووس در رأس آن است، يعنی نهاد رستم بیشتر است؛ بلکه بدين معناست که قدرت نهادی که کی

که گردد به قداست آن. آنشهرياری بر میشهرياری، از قدرت نهاد پهلوانی بیشتر است. ريشة قدرت نهاد 

در رأس اين نهاد است هم شهريار است و هم موبد. نمايندۀ اهورامزداست بر زمین و مقدر شده است که 

 تش انتدرکنتارتکته چنتدين متدار آت  يتارتهمتتن   بتترآشتفت   بتا  شتهر

 تو  را شهريتاری نته اندرختتور است  ارت از يکتدگر بدتتر استته کتهمت

 تنتپرآشتوب و بتدختواه  را ختوار ک  تو  سهتتراب  را  زنده  بتتردار کتن

 وستتتو  گفتتی ز پیتل ژيتان يافت ک  بزد  تنتد  يک دست بر دست توس

 بتر او کتترد  رستتم بته تنتدی  گتذر  انتدر آمتد بته  ستر  ز  بتتالا نتگتون

 یر  اوژن و  تاجبختش!تمنتم گفت شت  شترخدبهتخشم اندرآمبه  در  شد به

 ست؟تکیوس تيازد به من؟ تچرا دست  یست؟تککاووسآورم شاهمتخش وتچ

 ن  استتترز  و مغفر کلاه  متنگتین گ  ن  استتش گاه  متزمین  بنده  و رخ

 به  آوردگته   بر   ستر  افشتان   کتنم  شتان   کنمتب  تیره   از  تیغ   رخشت

 دو   بتتتازو  و دل   شتتهريتتار  متنند  ار متنندتتر  نیتتزه  و  تیتتغ  يتتست

 امی      بنتتتتتدۀ     آفتتترينندهتکتتتي  امچه   آزاردم  او  نتته   متتن  بنتده

 رو  از او بتس متراتتت   خستتشماراس  ان  نبینید  از  اين پتس  مترابته  ايتر

 (.۲۰۰)همان:                               
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در رأس سپاه خیر بر لشکر شر بتازد و سرانجام پیروز گردد. باری ريشة قدرتِ نهاد شهرياری که 

گردد. هم از اين ورشناسی مزديسنا مستقیماً به اهورامزدا برمیکند برپاية بارا نمايندگی میکاووس آنکی

دهد که بر نهاد شهرياری بشورد؛ گاه به خود اجازه نمینمايندۀ نهاد پهلوانی هیچ عنوانبهروست که رستم 

از آسمان آمده نه از زمین. رستم نیز در کلیت قضیه گرايش به آسمان دارد. جلوتر  زيرا قاعدۀ شهرياری

 ورد باورهای دينی رستم سخن خواهیم گفت.در م

تفاوت هست. « گفتمان»و « نهاد»داشت مسأله بايد بگويیم که میان دو اصطلاح جا برای روشندر اين    

گیرد. از کاووس گرفته تا منظور از نهاد آن نظام کلی و بنیادينی است که تمام شهرياران را در بر می

خسرو؛ اما هريک از اين پادشاهان گفتمان ويژۀ خود را دارند. برای گشتاسپ و از فريدون گرفته تا کی

نمونه گفتمان شهرياری کاووس با گفتمان شهرياری کیخسرو متفاوت است. درواقع گفتمان از ديدگاه 

(. بنابراين 433: ۱ج ، ۱39۸)پاينده، « گیردادراکی از جهان است که تبلور و شکلی زبانی به خود می»فوکو 

ه که در جای خود بدان خواهیم پرداخت رستم نهاد شهرياری را دوست دارد؛ اما گفتمان گونهمان

پسندد. همچنین قدرت نهاد شهرياری از نهاد پهلوانی برتر است؛ ولی تقريباً کاووس را نمیشهرياری کی

نی از در تمام ادواری که رستم در شاهنامه حضور دارد قدرت گفتمان شهرياری نسبت به گفتمان پهلوا

 کاووس حتی متزلزل است.  ی چون کیمواردبرتری کامل برخوردار نیست و در 

رسد که خارج از اند گفتمان تهمینه و سهراب به نظر میهايی که در متن بازنمايی شدهاز میان گفتمان    

کند. را نمايان می بینی اوی جهانروشنبهکوشند تا سهمی از آن بردارند. تعابیر زبانی تهمینه اند و میقدرت

چه از گفتة او در متن آمده است، او تک دختری است که هم از غم تنهايی و هم  از غم رستم مطابق با آن

کس، داند. هیچای که دارد خود را ماية آرامش تمام پهلوانان میدلش به دو نیم شده است. از سر غرور زنانه

چنان محجوب است که کسی نه بیرون پرده او داند. آنیجفت شايستة خود نم عنوانبهحتی پادشاهان را 

ها بر رستم شیفته گشته و خرد را از بهر ها و افسانهرا ديده و نه حتی آوايش را شنیده است. از راه شنیده

ترين خدمت هوا کشته است. آرزو دارد که از رستم پسر شیر مانندی نصیبش شود. حاضر است تا بزرگ

دن اسب پهلوان است به او بکند؛ حتی به قیمت زير پا آوردن تمام سمنگان. تعابیری را که همان پیدا کر

جا تنها دهد. ما اينی ديدگاهش را نسبت به رستم نشان میخوببهبرد نیز کار میکه تهمینه برای رستم به

 گويد:کنیم. او در مورد رستم به سهراب میبه سه بیت بس می

 ز   دستتتان ستامتی و  از  نتیرمتی  ستمیتتو  پتور  گتو  پتیتلتتن ر

 وهر استتتو زان نامورگتمته تختک  تتازيرا سرت زآسمتان برتر اس

 امد  پديدتستواری  چتو رستتم نیت  ان آفريدتجهتان  آفترين تتا جه

 (.۱۷۸: ۲، ج۱39۲)فردوسی،        
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دهندۀ وم و تمام بیت سوم نشانهای اول و ددقت در تعبیراتی چون گو پیلتن و نامورگوهر در بیت    

های تهمینه به عنوان صدای گفتمان زنان در داشتن همسرانی ديدگاه تهمینه در مورد رستم است. ايدئال

هايی کافی است تا به هر ممال باشند. چنین ويژگیپیلتن با گوهری نامدار است که سوار و جنگاوری بی

شب پنهانی به بالین او بیايند او بار گیرند؛ حتی اگر شده نیمه ای که شده دل از آن مرد بربايند تا ازشیوه

هاست که گاه يا گیسو را چون ريسمانی از کنگرۀ کاخ فروهلند تا پهلوان چنگ بزند و برآيد. همین ارزش

های ی نامش از ويژگیشناسشهيرجا که تهمینه نیز بر پاية سازد. از آناز زنان پهلوانانی چون گرد آفريد می

توان گفت گرد آفريد و تهمینه (، پس می5۶4: ۲ج ، ۱3۸9تناوری و نیرومندی برخوردار است )کزازی، 

های تهمینه اند. به سخن ديگر تهمینه روی خاموش گرد آفريد است. آن بُعد از ويژگیدو روی يک سکّه

های ديگری از تکه در متن مسکوت مانده در گرد آفريد به صدا درآمده است. اگر روزی متون و رواي

ای هم به تهمینه داشته باشند به دست آيد، هايی که اشارهداستان رستم و سهراب يا به طور کلّی داستان

 رو شويم. ها با وجه پهلوانی و جنگاوری تهمینه روبهدور نیست که در آن

های که ويژگیکند داشتن پسری از رستم است داند و برای آن تلاش میچه تهمینه حق خود میآن    

تواند عنصری است که از طريق آن می« پسرزايی»طور ويژه ی و بهفرزندآورپدر را داشته باشد. برای زن 

ی( است، صدای خواهحقی )ررسمیغرو سهراب که نمايندۀ گفتمان پهلوانی حق خود را فرياد بزند.  از اين

شود. خواستة توسط رستم سرکوب می تهمینه است که طلبحقتهمینه نیز هست. سهراب وجه مردانه و 

دو سر قدرت  عنوانبهکاووس سهراب که در عین حال خواستة تهمینه نیز هست، نابودی افراسیاب و کی

  سهراب در رأس است.تو جايگزينی رستم چونان قدرتی بلامنازع است. رستم که در رأس باشد تهمینه

ام شاهنامه است و اين چیز غريبی نیست؛ چراکه او ترين شخصیت داستان يا شايد تمسهراب ياغی    

اند تا های رستم و تهمینه است. هم رستم و هم تهمینه از قواعد اجتماعی تخطی کردهگرینتیجة ياغی

ترين اصول پهلوانی، يعنی هوشیاری و محافظت از اسبش، را اند. رستم دو اصل از مهمسهراب را زايانده

شود. می« ديگری»و وارد سرزمین « گذرداز مرز می»بربايند. او برای يافتن اسبش  آن راگیرد تا ناديده می

ها را زير پا گذاشته و اصل احترام به مرزها را نقض کرده است. از آن سوی، تهمینه نیز در واقع او حريم

سهرابی است  هایشکنميحرشود. نتیجة همة اين اجازه وارد حريم و بستر رستم میشب، پنهانی و بینیمه

ی به خوببهکشد. تعابیر زبانی سهراب در بخش زير گفتمان او را ها را به چالش میکه تمام قواعد و حريم

 شناساند:ما می

 کترانراز  آورم  لتشتکری بتیتفتت  کنتون  متن  ز  تترکان جنگاوران

 راز ايتتتران  بتبتترمّ  پتی تتتوس    بتر انتگیتزم  از گتاه  کتتاووس را

 شتاهتاووستنشتانمتش  بترگتاه  ک  رز و کلاهتبه رستم دهم تخت و گ

 ه رویتابتا شتتاه روی انتدر آرم بت  گجویتاز ايران  به توران شوم  جن
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 ستر  نتیتزه  بتتگتذارم  از آفتتتاب  بتگیترم  ستر  تختت    افتراسیتاب

 تکی  تتاجتورنبتايد بتته  گتیتی  ي  چتو  رستتم  پدر  باشد  و من پسر

 (.۱۷۸: ۲، ج۱39۲)فردوسی،        

پندارد و بر آن بیند که زور بازو را تنها قدرت موجود میقدر جهان را به چشم جوانی میسهراب آن    

است تا تنها با زور بازو جهان را مطابق با خواست و پسند خويش درآورد. او نه شاه توران را به رسمیت 

چشاند و کاووس را دشنام تازد و ايرانی را ضرب گرز میايران را. به ايران می شناسد و نه شهريارمی

خواهد کاووس را نابود کند و رستم قاعده شکن را جاست که میگويد. قاعده شکنی سهراب تا آنمی

جايش بنشاند. اما رستم اگرچه قاعده شکن است، هرگز خواهان پادشاهی نیست. قاعده شکنی رستم در 

ا خواهد همین کار را بکند. رستم بکند. ولی سهراب دقیقاً می رورويزنیست که قاعدۀ پادشاهی را آن حد 

گفتمان شهرياری ناسازگار است نه نهاد شهرياری؛ اما سهراب درست با همین نهاد سر ستیز دارد. بنابراين 

ها تمام قاعده شکنی از همان آغاز محکوم به مرگ است. حکم مرگ بايد توسط کسی انجام شود که مسببّ

بوده و قاعده شکن بزرگ را او زايانده است. شايد از همین روست که سهراب در لحظة مرگ به رستم 

ها را فهمیده است. يکی گويد: زمانه به دست تو دادم کلید! شايد او ناخودآگاهانه سرانجام قاعده شکنیمی

عمر بخش بنهد! رستمی که همهبر سر رستم تاجخواهد تاج های سهراب اين است که میديگر از ناپختگی

نازيده، اکنون کسی پیدا شده که اين صفت مهم و کلیدی را از آن بخشی کرده و به اين صفتش میتاج

بخشی توان گفت تاجای که میگونهيابد. بهکارکرد نمادين می« بخشیتاج»جا داند. در واقع، در اينخود می

بخشی کند رسمیت خواهد يافت. چیزی رسمی است و هرکس که بتواند تاج های پهلوانيکی از ويژگی

ی به ساحت پهلوانان رسمی درآيد. او ناآگاهانه ررسمیغخواهد از دايرۀ پهلوانان که هست، سهراب می

پهلوان رسمی به چالش  عنوانبهکارش )تاج نهادن بر سر رستم( جايگاه رستم را شايد هم آگاهانه با اين

داند. او بر داند؛ به سخن بهتر، مقام پهلوانی رسمی را حق خود میو خود را شايستة اين مقام میکشد می

 بخش!آن است تا حق خود را از مناسبات قدرت بستاند حتی به قیمت تاج نهادن بر سر رستم تاج

ی است؛ اهخوحقاکنون از زاوية ديگری به داستان نگاه کنیم. درست است که سهراب صدای گفتمان     

اما او در جستجوی هويت خويش نیز هست. برای او مهم و حتی ضروری است که بداند ز تخم که و از 

که او متوجّه شده که پسر رستم، کدامین گهر است؛ زيرا رسیدن به حق در گرو هويت است. اما تنها اين

ستگی خود را به تأيید رستم پهلوان پهلوانان، است برايش کافی نیست. او نیاز دارد که توانايی و شاي

قباد و به تخت نشاندنش توانايی و سان که روزی رستم با رفتن به البرزکوه و آوردن کیبرساند. همان

شايستگی خود را به زال ثابت کرد، سهراب نیز به دنبال چنین هدفی است؛ اما وسیله را اشتباه انتخاب 

کاووس بر ما سهراب در پی آن است که تاج از سر کیقباد نهاده بود اکرده است. رستم تاج بر سر کی

ويژه به رستم نشان بدهد. تا خود را از اش را به همه و بهها برای آن است تا هويت پهلوانیدارد. همة اين
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ی نوعبهشباهت ديدگاه رفتار و اعمال سهراب بی ی به مرتبة پهلوانی رسمی برکشد. از اينررسمیغپهلوانی 

ای آئین گذار هست اما کامل هايی از گونهتشرفّ نیست. به سخن بهتر، در رفتار سهراب مايه آئین گذار يا

ی نمايانگر مرگی آئینی روشنبهوبیش به طور تلويحی اما کم»های گذار نیست. به گفتة الیاده بیشترينة آزمون

م تشرفّی با اجرای آئین ای در پی دارد. لحظة محوری در کانون هر مراساست که رستاخیز يا تولد تازه

انسان جديدی به زندگی  عنوانبهشود. اما او و بازگشتش به جمع زندگان مشخص می نوآموزنمادين مرگ 

(. سهراب آن راز آموزی است ۱3: ۱394)الیاده، « گیردگردد و حالت وجودی ديگری به خود میباز می

توان حدس ازگشتی برايش متصور نیست. میشود و ديگر بکه مرگ نمادين او تبديل به مرگ حقیقی می

تری که از داستان سهراب وجود داشته، مرگ سهراب نمادين بوده است. او های کهنزد که در روايت

برای وارد شدن به گروه پهلوانان و به رسمیت شناخته شدن از سوی آنان، بايد مراحل دشوار و دردناکی 

سالی و دين که استعاره از پايان دورۀ کودکی و آغاز دورۀ بزرگکرده و در نهايت با مرگی نمارا سپری می

های متأخرتر کرده. چه بسا که در دورهورود به دنیای پهلوانان است، با دنیای پیشین و گذشتة خود وداع می

 مرگ نمادين سهراب با مرگ حقیقی اشتباه شده باشد. به اين موضوع بازخواهیم گشت.

های موجود در داستان برما آشکار است، متن در مورد رفتار قاعده شکنانة رستم انهچه از نشبرپاية آن    

گذارد. با ورود به سمنگان کند و تلويحاً بر رفتار او صحّه میسکوت می« سرزمین ديگری»در رفتن به 

 روند:شاه و بزرگان به پیشواز رستم می

 ادی کلاهکستی کتو به سر بر نهت  پتذيره شتدندش بزرگتان و شاه

 (.۱۷۲: ۲، ج۱۲9۲)فردوسی،        

 گويد اگر رخش را بیابید به شما پاداش خواهم داد اما:چه رفته است میرستم پس از بیان آن

 ستران  را بسی سر ببايد بريد  گر ايدون که ماند ز من ناپديد

 (.۱۷3)همان:                       

 دهد:می پاسخ میدر برابر تندی رستم شاه سمنگان به نر

 بته کام تو گردد سراسر سخن  تو مهمان من باش و تندی مکن

 )همان(.                         

آيد اين است که چرا رستم با سران سمنگان چنین ی به ذهن میسادگبهباتوجّه به ابیات بالا پرسشی که     

ها از توان گفت آندهند؟ آيا میپاسخ می« تار فشپرس»ها به نرمی و راند و آنتند و خطابی سخن می

که شاه و بزرگان به ويژه آنآيد. بهنمی کنندهقانعاند؟ اين پاسخ به نظر ترسیدهقدرت پهلوانی رستم می

ای جز رعايت توان گفت سمنگان از ولايات تابعة رستم بوده و سران آن وظیفهاند. آيا میپیشواز رستم رفته

 زیدآميیتأتوان عمل اند؟ ظاهراً جز اين طور ديگری نمیبرداری در برابر فرادست خود نداشتهآداب فرمان

 متن را نسبت به رفتار قاعده شکنانة رستم توجیه کرد.
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ها پرداخته های ظاهری آناز سوی ديگر، متن در مورد تهمینه و سهراب تنها به تأيید و تحسین ويژگی    

شان به سکوت کامل بسنده کرده است. برای نمونه، در مورد آمدن اعده شکنانهاست؛ اما نسبت به رفتار ق

هم بدون اجازه، اطلاع پیشین يا دعوت از سوی پنهانی، آن صورتبهشب و تهمینه به نزد رستم در آن نیمه

ه را نه تحسین کرده و نه تقبیح. همچنین دشنام دادن سهراب بترين قضاوتی نکرده است. آنرستم کوچک

 کاووس نه تأيید شده و نه رد.

 هاتوازی گفتمان. 2ـ 3

گرايان نوين در بررسی يک متن در پی پاسخ دادن به آن هستند اين است هايی که تاريخيکی از پرسش

ها با يکديگر های بازنمايی شده در متن به رغم تعارض، در برخی زمینهتوان گفت که گفتمانآيا می»که 

(. در مورد داستان مورد نظر بايد گفت پاسخ ممبت است. 4۰۰: ۱، ج۱39۸)پاينده، « د؟توازی يا تناظر دارن

اند، در جاهايی توازی هم دارند. برای های بازنمايی شده در متن با يکديگر در تعارضاگرچه گفتمان

روی که در دو جای داستان رو در نمونه گفتمان پهلوانی رستم و گفتمان شهرياری کاووس با وجود اين

روند. بار نخست گیرند، از ديدگاه میهن دوستی و مقابله با تهاجم بیرونی در توازی هم پیش میهم قرار می

دهد که برود گیرد. او به توس فرمان میکاووس بر رستم به خاطر تأخیری که در خدمت کرده خشم می

نظام نسبت کاووس و پادشاهی بیو رستم را زنده بردار کند و رستم نیز عقدۀ چندين و چند سالة خود را 

ريزد. اين برخورد نشان از جنگ دراز و پنهان میان اين دو گفتمان )شهرياری و پهلوانی( او بیرون می

کم از هنگام به پادشاهی رسیدن کاووس دارد؛ جنگی که بر حسب اتفاق اکنون زخم باز کرده و دست

 گويد:. کاووس میريزدهای آن از دهان رستم و کاووس بیرون مینشانه

 کند پست و پیچد ز پیمان من؟  که رستم که باشد که فرمان من

 (.۱99: ۲، ج۱39۲)فردوسی،      

است؟  3پیمانی منظور کاووس کدام راستبهکار رفته است: پیمان! در اين بیت واژۀ بس دلالتمندی به    

او زندگی و حکومت نیمه مستقل خود را  دانیم که تنها پهلوانی که در دربار حضور ندارد رستم است.می

آيد و پس از پايان جنگ نیز دوباره به زابل باز در زابل دارد و تنها مواقع جنگ است که به پايتخت می

توان پرسید آيا کاووس با رستم پیمان بسته که در صورت وقوع جنگ رستم موظّف است که می. گرددمی

 گمانی دور نیست.با سپاه خويش به پايتخت بیايد؟ چنین 

 گويد:رستم نیز به کاووس می 

 تو راشهرياری نه اندرخور است  ازيکدگر بتّر استهمه کارت

 (.۲۰۰)همان:                            
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های کاووس و اسیر ها و بلندپروازیتدبیریای به ماجرای بیکه اشارهاين سخن رستم افزون بر اين    

دارد، حاکی از اين است که رستم لشکرکشی تورانیان به سرکردگی  چه و چهو شدنش در جنگ مازندران 

دهد که شايد داند. در واقع اين بیت نشان میتدبیری تازۀ کاووس میسهراب را حاصل ماجراجويی و بی

ها در صورت موجود بودن هايی از داستان حذف شده يا در منبع فردوسی نبوده است. اين بخشبخش

 کاووس در بر انگیختن و لشکرکشی تورانیان بوده است. زیآمکيتحری شامل کارها

جا رويارويی نه دومین رويارويی رستم و کاووس در ماجرای درخواست نوشدارو است. البته در اين    

گیرد. کاووس نیت قلبی و ترس آشکار خود را نسبت به رستم به گودرز صورت می واسطةبهمستقیم که 

)همان: « گمانی مراشود پشت رستم بنیرو ترا/ هلاک آورد بی»يد: اگر سهراب زنده بماند گوگودرز وا می

تر از آن است که بشود دهد که شکاف میان گفتمان شهرياری و پهلوانی ژرفها نشان می(. همة اين۲4۲

تحلیل تر هم خواهد شد و ما در در مورد آن سکوت کرد. اين شکاف در داستان رستم و اسفنديار ژرف

تری در اين باره خواهیم کرد. باری، اگر ما در داستان رستم و سهراب ايران و توران آن دستان بحث مفصل

بینیم بايد بدانیم در میان خود ايرانیان تا چه میزان اختلاف و تنازع وجود داشته است.  را در تقابل با هم می

های هند، اين به معنای نبودن اختلاف و درگیریداگرچه ايرانیان در برابر عنصر بیگانه متحد نشان می

ی با اگونهبهجدی در میان خودشان نیست. نیز درست است که رستم و کاووس پس از هر دو رويارويی 

 یعذرخواهويژه در رويارويی نخست(؛ اما اين خواهد )بههای پیشین عذر میو از گفته کنندهم آشتی می

. عذرخواهی رستم از کاووس، بیشتر عذرخواهی از نهاد شهرياری است بايد مصلحتی و ظاهری فهمید را

خواهد سر مار را به دست دشمن نه از شخص شهريار و عذرخواهی کاووس از رستم از آن است که می

بکوبد! او برای نابودی سهراب و شايد هر دشمن ديگر است که به رستم نیاز دارد؛ چراکه خوی بد او 

 «.شه به بار!درختی است جنگی همی»

ی سهراب و گفتمان انیرانی افراسیاب است. اين خواهحقها گفتمان های ديگر توازی گفتماناز نمونه    

برند. اند، از روی مصلحتی از يکديگر چونان وسیله بهره میدو گفتمان اگرچه از اساس با يکديگر در تنازع

ا در اين میان افراسیاب هدف پنهانی هم دارد و هدفی مشترک يعنی نابودی کاووس دارند؛ ام هر دوها آن

کردن سهراب. افراسیاب از توانايی سهراب  ستینسربهسهراب است و سپس  لةیوسبهآن کشته شدن رستم 

 کند.و او هم از لشکر افراسیاب استفاده می

 دهد؟ گوید و داستان چه نشان میتاریخ چه می. 3ـ 3

با نام رزم رستم و سهراب پیش روی ماست اگر ريشة تاريخی داشته باشد اثر ادبی و  عنوانبهچه اکنون آن

ای از رخدادهای تاريخی نزديک به بايد گفت که روايت ديگرگونی از رخدادی تاريخی يا حتی مجموعه

هم است که در آن صداهای خاموش يا ضعیف در تاريخ برجسته شده است. از جملة نظرياتی که رستم 
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کنند، يکی هم نظرية مشهور و پرطرفدار ای. دی. اچ. بیوار است که رستم معرفی می ای تاريخیرا چهره

جا قصد (. در اين5۶: ۱39۲داند )کرتیس، شاهنامه را همان سورنا يا سورن، سردار پرهیبت اشکانی، می

 ها و استنادات بیوار را نقل يا مرور کنیم. هدف ما چیز ديگری است.نداريم که استدلال

ها صدای زن که در تاريکی تاريخ نه نامی از آن عنوانبههای گردآفريد و تهمینه هم چنین شخصیتهم    

ها تابیده شده است. حتی اگر تهمینه و گرد آفريد صرفاً برآمده از مانده و نه نشانی، در داستان نوری بر آن

هايی را تخیل اين ملّت زنتوان گفت که هم نیست، باز می رممکنیغتخیل جمعی ملّتی بوده باشند که 

اند. به سخن ديگر، وجود زن جنگجو اگرچه در شان را در دور و اطراف خويش ديدهاند که نمونهکرده

تر ها جالب( يادآوری شده است. از همة اينموردنظرتاريخ سرکوب و فراموش شده، در ادبیات )در داستان 

همتا بوده است؛ ای بیسورن در دورۀ اشکانی چهرهوجود خود رستم است. پیش از اين ديديم که رستم/ 

رسد ای برجسته به ظهور میاش تنها در شاهنامه است که چونان چهرهدانیم که رستم به شکل کنونیاما می

از او حتی نامی هم در اوستا نیست. حتی به گفتة سعید حمیديان  کهیدرحالشود، شاهنامه می پهلوانجهانو 

ساسانی هم احتمالاً نامی از رستم نبوده و مقام پهلوانی در خداينامک  از آن اشخاصی  در خداينامک دورۀ

های مربوط به به فرض هم که داستان»(. يا ۲45: ۱3۸۷مانند اسفنديار و گودرز بوده است )حمیديان، 

در شکل رود به او و خاندانش شأن مهمی از اين سان که رستم را در خداينامک آورده باشند، گمان نمی

خداينامه  کنندگاننيتدو)همان(. در واقع گفتمان زردشتی اوستا و « کنونی حماسة ملّی دارد داده باشند

ها نبوده است. گفتمان زردشتی کوشیده اند؛ چراکه از نظر دينی مورد پسند آنی حذف کردهسادگبهرستم را 

مصادره کند. اين روايت رسمی که در به نفع خويش  آن رااست تا با ترويج يک روايت رسمی از تاريخ 

شود شود و از دل آن رستم وارد حماسة ملّی میاوستا و خداينامه آمده است زمانی به چالش کشیده می

 وتوانتوششود و گفتمان زردشتی را از که گفتمان قدرتمندتری به نام اسلام وارد پهنة فکری ايران می

توان رستم را که میانة خوبی با اين گفتمان ار ضعف شده میکند. اکنون که گفتمان زردشتی دچتهی می

شايد بخشی از محبوبیت شخصیت رستم در قرون ». به گفتة سعید حمیديان 4نداشته وارد حماسة ملّی کرد

 (. ۲4۸)همان: « اسلامی ناشی از نداشتن صبغة غلیظ زردشتی بوده باشد

رستم/ سورن اشکانی که توسط گفتمان زردشتی باری، غرض آن بود که نشان دهیم چگونه شخصیت     

دورۀ ساسانی سرکوب و حذف شده بود، با افول گفتمان زردشتی در ادبیات و حماسة ملّی احیا شد. 

چنان که برخی که رستم يا زردشتی نبود و آنحذف رستم به دو دلیل صورت گرفته است: نخست آن

بود  نيبددی بود به گفتة اممال اشپیگل، مارکوارت و نولدکه اند زروانی يا مهری بود، يا اگر هم زردشتگفته

که تنها يک نمونه از بددينی يا غیر (. برای آن۲3۷و رفتارش مطابق با پسند موبدان زردشتی نبود )همان: 

زردشتی بودن رستم را نشان بدهیم کافی است تا به نوع ازدواج او نگاهی بیندازيم. در دين زردشتی  

دواج با نزديکان( امری پسنديده، مقدس و رايج بود. اين درحالی است که رستم اين امر خويدودهَ )از
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مقدس را زير پا نهاده و با تهمینه ازدواج کرده است. در مینوی خرد برهم زدن خويدودهَ چهارمین گناه از 

که از ديدگاه توان فهمید ی میخوببه(. اکنون 5۱و  5۰: ۱39۱گناه بزرگ شمرده شده است )تفضّلی، سی

. پر واضح است که کمترين مکافات چنین 5يک زردشتی باورمند رستم چه گناه بزرگی مرتکب شده است

که رستم به احتمال بسیار مربوط به دورۀ شخصی حذف شدن از اوستا و خداينامه است. دلیل دوم آن

رو موبدان زردشتی د. از همیندانیم که ساسانیان نظر مساعدی نسبت به اشکانیان نداشتناشکانی بود و می

که در دورۀ ساسانی آغاز به تدوين اوستا و خداينامه کردند نام و نشان رستم را به طور کامل از اين متون 

های اشکانی و ساسانی و زردشتی و غیر زردشتی را بر چگونگی گفتمان جا تأثیر کشمکشزدودند. در اين

 پهلوانجهاننام در متون زردشتی تا یت رستم از پهلوانی گمگیری حماسة ملّی و تعیین تکلیف شخصشکل

ی راسلامیغشويم که چگونه گفتمان اسلام در احیای شخصیتی بینیم. و نیز متوجّه میشاهنامه شدن می

 نقش داشته است.   

ما با تاريخ قابل توجه است اين است که مضمون جنگ  موردنظرموضوع ديگری که در پیوند داستان     

ا رقابت میان پدر و پسر که در داستان پرورانده شده مضمونی تاريخی است که در دورۀ اشکانی چند ي

مورد از آن را شاهد هستیم. برای نمونه فرهاد سوم که پسرانش، مهرداد و اُرُد، مسمومش کردند و فرهاد 

م مسموم شد و چهارم که پدرش اُرُد دوم را کشت. همین فرهاد چهارم به تحريک پسرش فرهاد پنج

گونه (. همان۱۷۸ -۱۷5 -۱۷۲ -۱۶۷: ۱39۶درگذشت. همچنین بلاش اول پسرش واردان را کشت )پیرنیا، 

ها، يعنی رقابت میان بلاش اول و پسرش واردان، از گونة پسرکشی بینیم يک نمونه از اين رقابتکه می

رد؛ اما اين بدين معنا نیست که رزم ما تناسب بیشتری دا موردنظراست و از اين لحاظ با مضمون داستان 

خواهیم رستم و سهراب از روی آن الگوبرداری شده و ما هم چنین خیال خامی در سر نداريم. تنها می

گاه خواهیم ديد که گويند بپذيريم که رستم ريشة اشکانی دارد، آنچنان که برخی میبگويیم که اگر آن

ادبی با برخی رخدادهای دورۀ اشکانی شباهت مضمون تماسیاثری ح عنوانبهما  موردنظرمیان داستان 

خورد در دورۀ وجود دارد. به بیان بهتر، مضمون رقابت میان پدر و پسر که در اين داستان به چشم می

جزء بهگونه که گفتیم اين به معنای تطبیق دادن جزءسابقه نبوده است. و هماناشکانی هم پژواک داشته و بی

 ن رخدادهای تاريخی نیست.داستان با آ

ای نیست. برای نمونه مهرداد ها، ريشة تاريخی رستم نافی پیوند او با ريشة اسطورهبا وجود همة اين    

(. ۲3۶: ۱3۸4داند )بهار، شدۀ ايندره، خدای جنگ، در اساطیر هند و ايرانی میبهار رستم را شکل زمینی

ای دانست؛ های تاريخی و اسطورهای از مايهاش آمیزهنیتوان شخصیت رستم را در شکل کنودر واقع می

اما چیزی که مهم است اين است که پرداخت شخصیت رستم در دورۀ اشکانی رخ داده است. در ساخت 

های واقعی آن دوره مانند سورن استفاده شده است. به سخن ديگر، گفتمان شخصیت رستم از شخصیت

ی گفتمان غالب بوده، رستم را از ترکیب واقعیت )سورن( و اسطوره پهلوانی که در کنار گفتمان شهريار
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)ايندره( ساخته است. با افول اشکانیان و برآمدن ساسانیان رستم که برساختة گفتمان غالب پهلوانی بود 

 شود. شود و پس از سقوط ساسانیان و قدرت گرفتن اسلام چهرۀ رستم دوباره احیا میحذف می

های گفتمان پهلوانی غالب در دورۀ اشکانی باشد تا به وسیلة آن آرزوها حاصل تلاش باری، اگر رستم    

های گفتمان پهلوانی مغلوب توان گفت سهراب نیز نتیجة کوششو حتی ايدئولوژی خود را بیان کند، می

زند تا صدای خود را به گوش گفتمان مسلط )هم گفتمان پهلوانی و خارج از قدرتی است که زور می

سلط و هم گفتمان شهرياری( برساند و راهی در قدرت بجويد و به حق خود برسد. در واقع يک گفتمان م

به نمايندگی سهراب.  رمسلطیغپهلوانی مسلط به نمايندگی رستم/ سورن وجود دارد و يک گفتمان پهلوانی 

سهمی از مناسبات  ای است که با وجود شايستگی فراوانسهراب نمايندۀ آن دسته از پهلوانان نورسیده

کوشند تا توسط پهلوانان رسمی چون رستم به رسمیت شناخته شوند؛ بینند. آنان میقدرت برای خود نمی

شايد آن باشد که از پشتیبانی گفتمان شهرياری برخوردار نیستند.  لشيدلاشوند. يکی از اما موفق نمی

ای را در مبارزه با رستم در چهارچوب گونهتوان رفتار سهراب گونه که پیش از اين اشاره کرديم میآن

که توسط رستم تأيید شود بايد با او مبارزه )= آئین گذار( کند. آئین گذار بررسی کرد. سهراب برای اين

نمادين بمیرد؛ يعنی از آنچه قبلاً بوده بمیرد تا وارد جرگة پهلوانان  صورتبهاو در اين آئین )= مبارزه( بايد 

جا شود. اينجاست. مرگ نمادين او به مرگی واقعی بدل میقطة ابهام درست در همینرسمی شود؛ اما ن

میرد اما که بگويیم در شکل نخستین روايت سهراب به شکل نمادين میدو احتمال وجود دارد: نخست آن

اند. دهمرگ واقعی فهمی صورتبه آن رااند جا که اين مرگ نمادين را درک نکردههای بعدی از آندر دوره

هويت )= رسیدن ی که به دنبال تأيیدتررسمیغپهلوانی نوخاسته و  عنوانبهکه بگويیم سهراب دو ديگر آن

به حق خود از قدرت( است توسط رستم به دايرۀ پهلوانان رسمی )دايرۀ پهلوانان دارای قدرت( راه داده 

 کند.سهراب را هم انکار می کار هويتشود. در واقع رستم با اينی سرکوب میسختبهشود و نمی

 رابطة پدر و پسری. 4ـ 3

ی رابطة پدر راستبههايی که بايد بدان پرداخت رابطة پدر و فرزندی رستم و سهراب است. يکی از پرسش

يکی سیراب از قدرت، يکی و فرزندی اين دو پهلوان را چگونه بايد تعبیر کرد؟ يکی تشنة قدرت و آن

پدر و پسر  عنوانبهتوان گفت که اين دو پهلوان شکن. آيا میقاعده هر دور اما کانوخاسته و ديگری کهنه

بسیاری از مطالب کهن »خواهیم به اين مسأله بپردازيم. اند؟ در اين بخش مینبرد کرده گريکديبا آگاهانه 

زندگی خود اند در ناخودآگاه متن به ها فراموش شدهاساطیری يا اعتقادی يا سرکوب شده که در طی سده

ک مسألة بلاغی ]...[، زبانی، اشتباه خوانی، ريشة گونه مطالب معمولاً در قرب يدهند ]...[ اينادامه می

توان گفت در چندجا از متن رو می(. از همین9۸: ۱39۷)شمیسا، « لغات و از اين قبیل قابل رديابی هستند

است. بار نخست که  باخبرز هويت سهراب داند، گويی اکه رستم سهراب را همانند پدربزرگش سام می
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های ها )گفتهها و شنیدهخواند از راه خواندهمی آن رابرد و او کاووس را به زابل نزد رستم میگیو نامة کی

 کند:گیو( در مورد سهراب قضاوت می

 تره بماندتکتار و خیبتخنديد زان  بخواندو نامه  بشنیدتهمتن چو 

 ستواری پتديتد آمتد انتدر جهان  د از متهانکته متاننتدۀ ستام گُتر

 (.۱9۶: ۲، ج۱39۲)فردوسی،        

يعنی از راه خواندن و شنیدن است، ناخودآگاه است. او هنوز  میرمستقیغجا که اين قضاوت رستم از آن    

ندارد. و پسهراب را نديده اما با خواندن و شنیدن وصفش ناخودآگاه او را همانند پدربزرگ خود سام می

پندارد. بار دوم رستم چون بار است که پهلوانی ناشناس را همانند سام میکه برای نخستیننکتة مهم آن

بیند و جا رستم سهراب را میکشد. در اينکند و زند رزم را هم میناشناسی به داخل سپاه توران نفوذ می

 کند: برپاية آنچه خود ديده است برای کاووس تعريف می

 بالاش راستبته کتردار سترو است  رگز ز ترکان چنین کس نتخاستکه ه

 تو گويی که سام سوار است و بس  بته  تتوران  و ايتران نتمتانتد   بته  کس

 (.۲۱۱)همان:           

اگر رستم بار نخست از راه خواندن و شنیدن به طور ناخودآگاه سهراب را به سام همانند کرده بود،     

که رستم گونه بپرسیم: اينداند. بگذاريد ايناز راه ديدن و معاينه، خودآگاهانه او را به سان سام می باراين

داند آيا بدين معنا نیست که سهراب افزون بر پس از مشاهدۀ سهراب او را تنها و تنها همانند سام می

چیزی مبنی بر شباهت چهرۀ اش نیز شبیه سام است؟ اگرچه در ظاهر متن و اندام درشت، چهره قدوبالا

توان حدس زد که رستم از راه اين شباهت را دريافت. میتوان اين سهراب به سام نیامده، از باطن متن می

 چهره به هويت سهراب پی برده است. 

که کند. هنگامیهايی در متن هست که شناخت سهراب نسبت به رستم را تقويت میسوی، نشانهاز آن    

سرای سبز، اخترکاويان، هايی از قبیل پردهنشانهزند، مراه هجیر بر بلندايی سپاه ايران را ديد میسهراب به ه

و...  کریاژدهاپتر از اسب ديگران،  درفش پهلوانی با قدی بسیار بلندتر از ديگر پهلوانان، اسبی بزرگ

ها توان حدس زد  که تهمینه اينمیها از دهان تهمینه نیست؛ اما بیند. در متن ذکری از بیان اين نشانهمی

 اين ادعاست: کنندۀقيتصدرا به سهراب گفته بوده است؛ زيرا در ادامه بیتی بس دلالتگر  آمده که 

 د باورشتهمی ديد و ديده نب  نشان داده بود از پدر مادرش

 (.۲۱4)همان:                      

هايی است که پیش از بیند، نشانهراب از راه چشم میدهد که همان چیزهايی که سهاين بیت نشان می    

 خواهد باور کند!آن از راه گوش از مادرش تهمینه شنیده بوده است؛ اما نمی
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باری، اگرچه مطابق با ظاهر متن، نبرد پدر و پسر از روی ناآگاهی از هويت يکديگر است،  ناخودآگاه     

 گريکديبا ها از هويت هم آگاه بودند و آگاهانه ويد که آنگگويد. ناخودآگاه متن میمتن چیز ديگری می

جا که امری ناپسند و نکوهیده بوده، رزم آزمودند. برپاية اصول روانکاوی مبارزۀ آگاهانة پدر و پسر از آن

 سرکوب شده و به ناخودآگاه متن راه برده است. اين سرکوب توسط اخلاقیات جامعه صورت گرفته است.  

 شناسی داستانمخاطب. 5ـ 3

گرايان نوين که به دنبال پاسخی برای آن هستند اين است که مخاطبان بالقوۀ های تاريخاز جمله پرسش

از اين ديدگاه، در نگاهی کلی، طیف  (. 3۸۸: ۱395توانستند باشند؟ )استنفورد، اين متن چه کسانی می

                        شود:                                                                                                                         مخاطبان داستان رستم و سهراب به صورت نمودار زير خلاصه می

 

                                      

 عام: ايرانیان                                              

 ن زمان فردوسی                                      مخاطبا

 خاص: شعوبیه و ديگر مخالفان اعراب                                              

                                   

 عام: ايرانیان و جهانیان                                                  

 فردوسی                             مخاطبان امروزی 

 تابند.هايی که سلطة بیگانه را برنمیخاص: اشخاص و گروه                                                 

 

 

تواند تأثیرات متفاوتی بر طیف مخاطبانش بگذارد. برای بر پاية نمودار بالا، داستان رستم و سهراب می    

ها که در زمان فردوسی گذارد، چه آنن بیشترين تأثیری که بر مخاطبان عامش مینمونه، اين داستا

يی است. پالارواناند، از گونة کاتارسیس يا گوشة جهان پراکندهها که امروز در گوشهاند و چه آنزيستهمی

نفس ]يا شفقت و هراس را برانگیزد تا سبب تزکیة »به گفتة ارسطو تأثیر تراژدی در اين است که حس 

جا وارد اين بحث (. ما در اين۱۲۱: ۱3۸۷)ارسطو، « يی[ انسان از اين عواطف و انفعالات گرددپالاروان

شويم که آيا بايد اين داستان را تراژدی از گونة غربی آن دانست يا نه؛ چراکه فرع بر موضوع مورد نمی

ستان رستم و سهراب بر عنصر سرنوشت چه برای بحث ما اهمیت دارد اين است که بنیان دانظر ماست. آن

و امر بودنی استوار است. دو انسان نیک، يعنی رستم و سهراب، تحت تأثیر عنصر سرنوشت با يکديگر 

ها کشته خواهد شد. اين سرنوشت شوم به غمگین بودن يا شدن داستان شوند و يکی از آنرو در رو می
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اين حیث با هر نوع تراژدی ديگری يکسان است و تأثیر انجامد. بنابراين، داستان رستم و سهراب از می

تواند بود. اما برپاية نمودار بالا اين داستان، تأثیر خاص هم دارد و آن از گونة عام آن جز روان پالايی نمی

کند؛ سیاسی و ايدئولوژيک است. بدين معنا که دفاع از مرزهای میهن در برابر تازش بیگانگان را گوشزد می

زمین در برابر تازش تورانیان، دهد و تا آخرين ذرّۀ توانش از مرزهای ايرانری که رستم انجام میهمان کا

کاووس دل خوشی کند. اين درحالی است که از پادشاهی کیآن هم به سرکردگی سهراب، ايستادگی می

 است: ای از تأثیر خاص داستان رستم و سهراب مصداق اين بیت فضل الله ترکمانیندارد. گوشه

 مهتر میهتن بتايدت از تهمتتن آمتوختن  گر پسر خصم وطن شد بايدش پهلو دريد 

 (.39۸: ۱3۸9)شمیسا،                 

 داستان رستم و سهراب و حافظة جمعی . 6ـ 3

تا  موردنظرکنند آن است که متن نوين در هنگام بررسی متن مطرح میگراياناز مباحث مهمی که تاريخ

(. 4۰۰: ۱ج ، ۱39۸حافظة جمعی يک قوم يا ملت نفوذ کرده است و علت آن چیست )پاينده، چه حد در 

تئوريزه و وارد   Halbwachs. Maurice مفهوم حافظة جمعی اوايل قرن بیستم توسط موريس هولباخ

را  ديدگاه هولباخ  Zelayzer (. زلايزر3۸: ۱39۶زاده و ديگران، ی شد )جانعلیشناسجامعهواژگان حوزۀ 

دهد که طی آن به خاطر آوردن رخدادی در ی توضیح مینديفرافعالیت و  ممابةبهدر مورد حافظة جمعی 

)همان(. هولباخ دو مدل « گیردبه وسیله و برای جمعی مشخص صورت می»سطح جامعه فراتر از فرد، 

با ساختار  خاطرات فردی دهندۀنشاندهد: نخست حافظة جمعی که متفاوت حافظة جمعی به دست می

اجتماعی، يا به سخن ديگر، تجمع خاطرات فردی اعضای يک گروه )خانواده، طبقه، ملت و...( است 

« هاستها، مناسک و تکنولوژیمتمرکز بر نمادهای يادبودی، آيین»(. دو ديگر، حافظة جمعی که 44)همان: 

ها در قالب برخی نمادها و آيینتوان گفت داستان رستم و سهراب )همان(. برپاية آنچه که گفته شد، می

های رستم و سهراب ويژگی در حافظة جمعی جامعة ايرانی استمرار يافته است؛ به سخن ديگر، شخصیت

اند؛ برای نمونه، در نماد وارد حافظة جمعی جامعة ايرانی شده صورتبهها اند. اين شخصیتنمادين يافته

و سهراب نماد «  پشت و پناه ايران»و « قدرت ايرانی» طول تاريخ ايران رستم همواره نماد جنگاوری،

قربانی و معصومیت بوده است. اين نمادگرايی در آثار شاعران گذشته و معاصر نمايان است. برای نمونه 

 توان به موارد زير در کتاب فرهنگ تلمیحات اشاره کرد:در مورد شاعران گذشته می

 . شاعران کهن1ـ6ـ 3

 رستماشاره به . 1ـ1ـ6ـ 3
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   فرخی سیستانی:

 به زخم گرزگران گردن سوار به زين  فترو برد به گته حمله روستم کردار

 (.333: ۱3۸9)شمیسا، 

   معزی:

 دردا کته زور رستتم دستان نیافتم  ملک دلاستز افراسیاب ظلم خراب

 (.33۷)همان:                                     

   اديب صابر:

 بارۀ بور و ابرشتو چونگر بوداسب  نداند به نبرد از رستم زر بازخصمت

 (.339)همان:                                      

 اشاره به سهراب. 2ـ1ـ6ـ 3

   ناصرخسرو:

 وان آب نگر چو تیغ رستم  آن نارنگر چو حلق سراب

 (.39۷همان: )

   خاقانی:

 بـمـانـاد    رستـم دستـان کـارزار   وربه اجل زرد گشت چهرۀ سهراب

                              )همان(                     

   قاآنی:

 تترکتا متگتر تتو رستتتم زاولستانیا  دلم شکافتوار خنجر عشقتسهراب

 (.39۸)همان:                               

 

 های زيادی به رستم و سهراب وجود دارد:در ادبیات معاصر نیز، اشاره

 . شاعران معاصر2ـ6ـ 3

 اشاره به رستم. 1ـ2ـ6ـ 3

 الشعرای بهار:ملک

 وز بهر حفظ بیضة دين حیدری نماند  از بهرپاس کشور جم  رستمی نخاست

 (.۶5۸: ۱39۷)بهار،                        

 عارف قزوينی:
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 کجاست سام و چه شد گیو نیو و رستم ايران  ديتتار کتاوه لتگتدکتوب اجتنتبتی بتود آوخ

 (.3۷۱: ۱3۸4ف قزوينی، )عار               

 شهريار:

 جاکه گرز رستم دستان بود گروآن  رویمی« ره شیراز»ام ها شنیدهشب

 (.۲93: ۱3۸9)شهريار، 

 

 رستم يل داستان هنرپیشة اوست  ها دارددر نقش هنر چه داستان

 (.544)همان:                    

 سیمین بهبهانی:

          تتا از او نامتی و نشانی متاند   ی کردفشانرستمی بود و جان

 (.۲3۷: ۱39۰)بهبهانی، 

 اشاره به سهراب. 2ـ2ـ6ـ 3

 عارف قزوينی:

 چتاک زد سینته و اظهتار پشیمتانی کترد  همچو سهراب مرا رستم غم کشت و سپس

 (.3۲۷: ۱3۸4)عارف قزوينی،             

 شهريار:

 خواستی حالا چرادل اين زودتر میسنگ  یيی و بعد از مرگ سهراب آمددارونوش

 (.۲۶: ۱3۸9)شهريار،                
 

 بهزاد کرمانشاهی:

 دريغادگرباره سهراب مرد  دگرباره تهمینه سهراب زاد

 (.۷۱: ۱39۱)بهزاد،        

 نتیجه گیری 

ست و هاستن قاعدهداستان رستم و سهراب داستان شک توان نتیجه گرفت کهبرپاية آنچه تا کنون آمد می

ترين کیفرها هستند. سهراب محکوم است که در همان آغاز زندگی به ها محکوم به دردناکقاعده شکن

شاهنامه، محکوم به اين است که ننگ پسرکشی را بپذيرد و تا  پهلوانجهانشیوۀ دردناکی بمیرد. رستم 

تا در قبال تخطی از قاعده مرگ فرزند  زنده است داغ اين ننگ را بر دوش بکشد. تهمینه نیز محکوم است

 را تجربه و رنج دوری را تحمل کند.
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ها به قصد و نیت گرايان نوين برخلاف فرمالیستچنان که در آغاز اين مقاله اشاره کرديم، تاريخآن    

 بوده که توان گفت نیت فردوسی از به نظم کشیدن داستان رستم و سهراب ايندهند. میمؤلف اهمیت می

که تعهد انسان را در دفاع از نخست عملکرد سرنوشت را در روابط انسانی نشان بدهد. دو ديگر اين

دهد. مرزهای سرزمین خويش بیان کند. حکیم توس اين مضون را به وسیلة شخصیت رستم نشان می

ر يورش عنصر شود که او از سرزمین ايران در برابکاووس دارد مانع از آن نمیاختلافاتی که رستم با کی

يکی از موضوعات مهمی است که شوربختانه در ايران زمانة « تعهد به سرزمین»بیگانه دفاع نکند. موضوع 

توجهی قرار گرفته بود و حکیم توس گرا مورد بیای از ايرانیان عربفردوسی از سوی طیف گسترده

نیادين را در مرکز توجه قرار ديد که اين موضوع بوظیفة خود می دوستهنیمفردی شعوبی و  عنوانبه

 دهد.  

جزء تاريخ دورۀ اشکانی نیست، همچنین بازتاب رخدادی بهداستان رستم و سهراب تنها بازتاب جزء    

ای بوده که برپاية مشخص از آن دوره هم نیست. اين داستان محصول انديشه و تخیل عمومی جامعه

ده است. بعدها که توسط فردوسی به نظم کشیده شده ای و تاريخی دست به آفرينش زهای اسطورهمايه

تر، از صافی بلاغت و شناسی نیز به آن افزوده شده است؛ به سخن بهتر و درستهای زيبايیمايه

های شاهنامه کارکرد ی گذشته است. همچنین با همنشین شدن در کنار ديگر داستانشناسيیبايز

 ی بوده است.رانيضداهای نگ و هويت ايرانی در برابر گفتمانايدئولوژيک مشخصی يافته و آن دفاع از فره

شوند. دستة نخست شامل افراسیاب، رستم و کاووس های داستان به سه دسته تقسیم میشخصیت    

اند؛ اما کاووس از قدرت مسلط برخوردار است. رستم میلی به قدرت هريک در جايگاه خود دارای قدرت

در پی تسخیر قدرت کاووس و تبديل شدن به قدرتی بلامنازع است. دستة  کاووس ندارد ولی افراسیاب

های مغلوب و خارج از قدرت هستند. از اين میان گرد دوم شامل گرد آفريد، تهمینه و سهراب شخصیت

جو زن جنگ عنوانبهکه رسد که تمايل چندانی برای رسیدن به قدرت ندارد. برای او همینآفريد به نظر می

ای دال بر تمايل بیشترش به قدرت وجود ندارد؛ ه ايران جايگاهی دارد کافی است و در متن نشانهدر سپا

دانند با نشاندن رستم بر تخت رو که با رستم نسبت و پیوندی دارند حق خود میاما تهمینه و سهراب از آن

بارمان و ديگران سهم بیشتری از قدرت بردارند. دستة سوم شامل گیو، گودرز توس و حتی هومان و 

دهند برداری هستند که انديشه و کنش بارز و مستقلی از خود بروز نمیها نمايندۀ گفتمان فرمانشود. اينمی

 رو قابل تحلیل نیستند.  و از همین

 یادداشتها
ی مقالات مرور و معرفی تفاوت مشخص دارد. در مطالعات ادب»و « تحلیل»بايد در نظر گرفت که نقد ادبی با  ۱

ها برای القای معنايی تحلیل عبارت است از شناسايی عناصر تشکیل دهندۀ متن و توضیح چگونگی ساختارآفرينی آن



 نينو يیگراخينقد تار دگاهيخوانش داستان رستم و سهراب از د /لیخل ،گزادهیب ؛ابوالفضلی، محب /102

 

ای را شود که نويسنده اثر ادبی تازه انتشار يافتهخاص. مقالات مرور و معرفی نیز به آن دسته از نوشتارها گفته می

ؤلف آن، سال انتشار، شمار صفحات، تاريخ انتشار، بهای کتاب کند و اطلاعاتی دربارۀ مبه خوانندگان معرفی می

زند )رک: پاينده، گذارانه میهای ارزشدهد. سپس با نگاهی کلی به محتوای کتاب دست به قضاوتو... به دست می

 (.۱5و  ۱4: ۱، ج۱39۸
ای در ا نقش تعیین کنندههاين گفتمان شامل گیو، گودرز، توس، زواره، هومان و بارمان و... است. اين شخصیت ۲

ها های روايی داستان کاربرد دارند. اينپیشبرد رخدادهای داستان ندارند و بیشتر به عنوان واسطه برای پر کردن خلاء

گونه که گفتیم نمايندۀ گفتمان مطیع و فرمانبردارند که در داستان انديشه و کنش برجسته و مستقلی از خود همان

های ديگر شاهنامه، گهگاه، از چنین نقشی برخوردارند(. بنابراين به همین مقدار ه در داستاندهند. )اگرچبروز نمی

 پوشیم.ها چشم میکنیم و در ادامه از تحلیل آنها بس میتوضیح در مورد آن
ی ايشان بخشی و تیولدارتوان گفت منظور از اين پیمان، عهد خاندان سام با با پادشاه ايران در مرزبانی و تاجمی 3

در سیستان و نیمروز به عوض اين خدمت است. فردوسی اين عهد را يک بار در داستان وداع کیخسرو وبار ديگر 

 در مشاجرۀ رستم با اسفنديار يادآور شده است.
مهرداد بهار نیز بر اين باور است که شخصیت رستم متعلق به دورۀ پس از اوستا است و در محیطی به دور از  4

 (.۲۲۸: ۱3۸4دشتی، چه اوستايی و چه ساسانی، به وجود آمده است )بهار، تعصبات زر
دين نیست )حال يا گرايش پیش از اين اشاره کرديم که رستم در کلیت قضیه گرايش به آسمان دارد و کاملاً بی 5

 به زردشت دارد يا دين ديگری(؛ اما دين داری او با اممال اسفنديار بسیار متفاوت است.
گونه نبوده که اند. اينسو بودهدو با هم همبايد بدانیم که اين گفتمان پهلوانی از ملت جدا نیست. اينالبته  ۶

 بیند.ای بزنند. اکمريت ملت خود را در آئینة گفتمان پهلوانی میشان ساز جداگانههرکدام

 منابع

 تهران: نی. (. درآمدی بر فلسفة تاريخ، ترجمة احمد گل محمدی،۱395استنفورد، مايکل )-

 ها و نمادهای تشرّف، ترجمة مانی صالحی علامه، تهران: نیلوفر.(. آيین۱394الیاده، میرچا )-

 (. صد فیلسوف قرن بیستم، ترجمة عبدالرضا سالار بهزادی، تهران: ققنوس.۱39۲براون و ديگران ) -

سید امیر منصوری، تهران:  الشعرای بهار، به کوشش مجتبی مجرد و(. ديوان ملک۱39۷بهار، محمدتقی ) -

 هرمس.

 (. از اسطوره تا تاريخ. تهران: چشمه.۱3۸4بهار، مهرداد )-

 های آب و سراب، منتخب هفت دفتر شعر، تهران: سخن.(. از سال۱39۰بهبهانی، سیمین. ) -

 رنگ، برگزيدۀ شعرها، تهران: مهرويستا.(. گلی بی۱39۱بهزاد کرمانشاهی، يدالله. ) -

 ، تهران: سمت.۱ای، جرشتهای میان(. نظريه و نقدادبی، درسنامه۱39۸ین )پاينده، حس-

(. فرهنگ انديشة انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته، ترجمة پیام يزدانجو، تهران: ۱394پین، مايکل )-

 مرکز.
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 (. تاريخ ايران قبل از اسلام، تهران: آرايان.۱39۶پیرنیا، حسن )-

 نوی خرد، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: توس.(. می۱39۱تفضلّی، احمد )-

شناسی حافظة جمعی: حوزۀ مطالعاتی پارادايمیک يا جامعه(. »۱39۶و ديگران ) زادهیجانعل -

 . ۷۰ت 3۷مجلة راهبرد فرهنگ، دورۀ ده، شمارۀ چهلم، صص « ناپارادايمیک؟

 رن، گروه مترجمان، تهران: مرکز. هايی از نقد پسامدها، نمونه(. سرگشتگی نشانه۱393حقیقی، مانی )-

 (. درآمدی بر انديشه و هنر فردوسی، تهران: ناهید.۱3۸۷حمیديان، سعید )-

 (. فرهنگ پسامدرن، تهران: نی.۱394رشیديان، عبدالکريم )-

 (. ارسطو و فن شعر، تهران: امیرکبیر.۱3۸۷کوب، عبدالحسین. )زرين -

 تهران: میترا. (. فرهنگ تلمیحات،۱3۸9شمیسا، سیروس. ) -

 ها، تهران: هرمس.(. شاه نامه۱39۷تتتتتتتتتتتتتتتتت . )

 (. سرود آبشار، منتخب اشعار، تهران: سخن.۱3۸9. )نیمحمدحسشهريار،  -

(. شاهنامة فردوسی، بر اساس چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیديان، ۱39۲فردوسی، ابوالقاسم ) -

 ، تهران: قطره.۱مجلد

 (. ديوان عارف قزوينی، به کوشش ولی الله دروديان، تهران: صدای معاصر.۱3۸4قزوينی، عارف. ) -

(. شاهنشاهی اشکانیان، ترجمة مانی صالحی علامه، ۱39۲و استوارت، سارا ) سرخوشکرتیس، وستا -

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.

 ، تهران: سمت.۲(. نامة باستان، ج۱3۸9الدين )کزّازی، میرجلال-

های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: (. دانشنامة نظريه۱393اريک، ايرنا ريما )مک-

 آگاه.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


